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 پژوهشیمقاله 

 
 نقش مردم در انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی بر مبنای دیدگاه فوکویی
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را ناديدده گرتدتب  دي  يداني      در جوامع اثرگذاررخدادهاي  ايجاد توان عامليت مردم درديگر نمي هامروز :چکیده

ي خدود و  عادا    هاي پژوهشگران و متفكران، نقش مردم در تغيير ساختارهاي جامعيها و تحليلديگر در پژوهش

 دا  و انديشدمددان  گدران  گدردد و تحليدل  دهي يا تغيير رتتارهاي سياسي حاكمان  ي طور  رجستي مشاهده ميجهت

ي ، مقالدي  در همدين اسدا     دهددبهاي معاصر را مورد  ررسي قرار ميجدبش و خيزش ،پرداختن  ي عامليت مردم

توكدو انجدام و در پدي    ميشدل  ي ايران  ا نگاه تبارشداسداني اسلامي حاضر  ا هدف  ررسي جايگاه مردم در انقلاب 

هاي مختلفي كي در روند انقدلاب ايدران حداك      در گفتمان  ″مردم″ دال ست كيهاپرسشاين  راي  يياتتن پاسخ

تدوان از مدردر تبارشداسدي توكدويي، جايگداه مدردم در انقدلاب را        و چگوني مي شده  ي چي مدلولاتي اشاره داشتي

 در اسدا     ايدران صدرتا    اسدلامي انقلاب  ر اسا  نگرشي تبارشداختي، ادعاي نگارنده آن است كي  ؟تحليل نمود

 سددتي   ايدن نقدش آتريددي از مدردم     عامليت مردمي قا ل درک است و نقش ساير عوامل  سيار محدود  وده استب 

 مطيدع  و سدس  در جايگداهي   شبي مدرني مردم  مشاركت جو در مشروطياي پيش از مشروطي تا رعيت و عشيره

ي انقدلاب اسدلامي، موجبدا     دوره داراي عامليدت در مردم و نهايتا  پهلوي ي دوره نرام سياسي در گونيو رعيت

هداي  مباحد  در قالدب  خدش     راي  ررسي اين ادعا،هاي سياسي متفاو  تراه  آورده استب گسست را در نرام

 دي اسدتدتاا از    شدده و در پايدان  ارائدي   تحليل تبارشدداختي انقدلاب  نرري، روند انقلاب، تحليل عمومي انقلاب و 

هداي نقدش آتريددي دال مدردم     گسستز  دون تهمي اكي  دهدمي نشان مقالي ي هاياتتيب دوش مي مباح  پرداختي

                          را  ي روشدي تبيين نمودب اسلاميحاور مردم در انقلاب توان در طول زمان، نمي

 بايران اسلامي عامليت، تبارشداسي، توكو، انقلاب، انقلابمردم،  : واژگان اصلی

 
 دانشجوي دكتري علوم سياسي گرايش انديشي سياسي، واحد تهران جدوب، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايرانب 1 

 مسئول( نويسدده)ه علوم سياسي، واحد تهران جدوب، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايرانبدانشيار گرو 2 
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 مقدمه 

-انقدلاب  پردازان اساسا  از مدرر انديشي كددد ومي ايفاءهاي كلاسيك نقش مهمي مردم در انقلاب

شدوندب  رخدي  دي عوامدل     همچدون انقدلاب مدي   ها، عوامل مختلفي موجب وقوع يك تحول  دزر   

-هداي مدردم اهميدت مدي    عوامل انساني و نقش رهبران، احزاب، طبقا  و يا تدوده همچون كارگزاري 

محديط و رونددها را پررند     ط، يمدد همچون شرانيز ساختارها و  اتتار كلان و نرام ديگر دهددب  رخي

ي ، نمدائ  يدددب در هر صور ، چي نگرش كارگزاري را  رگزيدي  و يا  در رويكدرد سداختاري تدكيدد     مي

گدرا اساسدا  جايگداهي مهد      هاي چپموضوعي كليدي است كي تا پيش از نرريي ردمت منقش و اهمي

ي ندوزده  كد  كد     ندب اما از نيمدي سدده  ايآتريدي در روندهاي سياسي نداشت راي تحليل از مدرر نقش

اي،  لكدي  دي عددوان محدور و مركزيدت امدر سياسدي و طبعدا          عدوان يك امر حاشيي  ي جايگاه مردم ني

 ها وارد شدب  ها موضوعيت ياتت و در  سياري از تحليل زر  همچون انقلاب تحولا 

هاي كلاسديك  دزر  جهدان و حتدي  دي      ايران  ي عدوان يكي از انقلاب اسلامي در انقلاب      

ند و  ي همين خداطر نمداد   ايتعبيري، آخرين انقلاب  زر  كلاسيك جهان، مردم جايگاهي اساسي داشت

هاي اصلي شهرها  دي تودوير   ميدان هاي خاصي  وده كي درمداسبت گسترده مردم دراصلي آن حاور 

-شودب امدا نكتدي  و هدوز ه  در مراس  سالگرد انقلاب  ر اين حاور مردمي تدكيد مي كشيده شده است

هداي خدا    ي اصلي در مورد اين موضوع آن است كي آيا نقش و جايگاه مردم محددود در مداسدبت  

توان ايدن حادور را  دي لحدار تداريخي      دار  وده است؟ چگوني ميامري ديرپا تر و ريشي وده يا ايدكي 

هاي مختلفي كي در روند انقلاب ايران حاك  شده  دي چدي    در گفتمان ″مردم″ دالاساسا تحليل نمود؟ 

تدوان از مدردر   توان  ي پرسش اصلي اين مقالدي رسديد كدي چگوندي مدي     مي لذا ومدلولاتي اشاره داشتي 

شدود  اي كي مطدر  مدي   راي پاسخ  ي اين پرسش، ترضيي د؟كرتبارشداسي توكويي اين نقش را تحليل 

را رقد  زده و   75يدا انقدلاب   و مشدروطيت   انقدلاب  عامليت مردم ايران رخدادهايي نريدر كي آن است

جايگزين نردام سدلطدت   اجتماعي، نرام جمهوري را  - ا  ره  زدن ساختارهاي كلي سياسي اندتوانستي

اين ترضيي، از روش تحليل گفتمدان مبتددي  در تبارشداسدي توكدو  هدره         راي  ررسيدب دپادشاهي نماي

 :خواهي  كردو پژوهش خود را در چارچوب مباح  زير دنبال  گرتتي

خدواهي   جايگاه مدردم در انديشدي تبارشداسدي توكدو     نخست  ي مباني نرري  در همين راستا     

ب خدواهي  داد ايران را مورد  ررسي قرار  اسلامي س   ا هدف رسيدن  ي دركي كلي، انقلابس پرداختب

هاي غيرتوكويي تحليل كدرده و در پايدان نيدز  دا تبارشداسدي      پ  از آن نقش مردم را  ر اسا  ديدگاه
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 ب  خواهي  پرداختاين موضوع،  ي استدتاا از كل  ح   يهاي اصلتوكويي  ي ريشي

 

 پژوهشپیشینه . یکم

آن را  ا در نردر   عموما  در مورد نقش مردم در انقلاب اسلامي ايران مدا ع متعددي وجود دارد كي

و مسائل مرتبط  دا نوسدازي   رهبري داخلي و خارجي، مذهبي، نقش  گرتتن عوامل تاريخي، ساختاري

ايدن ادعدا را    ثير ايدن عوامدل نيسدت،  لكدي صدرتا      دب نگارنده در اين مقالي در صدد رد تتحليل مي كددد

مطر  مي كدد كي توجي  ي اين انقلاب از مدرر نقش مردم  ا رويكردي تبارشداساني كمتدر مدورد توجدي    

 ي مدا ع و متوني توجي و تمركز دارد كي  ي اين رويكرد نزديك شدده انددب لدذا  در       وده استب لذا صرتا 

 ها مي پردازي ب   آن ي  ررسياين مبدا، مدا ع اندكي در اين را طي وجود دارند كي در ايدجا  

(، در كتاب تاريخ ترودستان ايران  ا نقد ناديده انگاري نقدش طبقدا  پدايين    1011تورا اتا كي )

در تحولا  سياسي ايران،  ي تلاش  راي تدوين تاريخ گروه هاي تهي دست و پذيرتتن عامليدت آنهدا   

دثير طبقا  ترودست  دوده و  ددون در   پرداختي و مدعي ست كي  يشتر تحولا  ايران متدثر از نقش و ت

 نرر گرتتن اين موضوع هر تبيين و تحليلي از انقلا ا  ايراني از مشروطي  ي  عد ناقص خواهد  ودب

(، در كتاب   انقلاب ايران، ريشي هاي نداآرامي و شدورش   عمدده ي تمركدز     1331مهران كامروا )

و روندد تغييدرا  و تحدولا  اجتمداعي      خود را  ر ساختار نرام سياسي، وضعيت نيروهداي مخدال ،  

گذاشتي و صرتا   خشي را  ي نقش مردم اختوا  داده و از نگاه او، عمدتا  نارضدايتي هداي اقتودادي،    

سياسي و اجتماعي را  ايد موتور محركي مردم  راي مقا لي  دا حكومدت دانسدت و در ايدن را طدي هد        

 يژه اي  رخوردار  وده استبقدر   سيج كدددگي امام خميدي از اهميت و جايگاه و

 ي نقدش جمعيدت هداي مردمدي در      «ايرانمردم در سياست »در كتاب ( 1330)يرواند آ راهاميان 

انقلا ا  مشروطي، تحولا  پ  از مشروطي، جدبش ملي كردن نفت، انقلاب پدجداه و هفدت پرداختدي    

مان طلب مي كدرده اندد  دي    از حاور توده ي مردم كي خواستي هاي شان را در خيا ان از حاكاو استب 

از اين كتاب مي توان در خوو  ارجاع دادن  ي نقدش و تعاليدت هداي     رشتي تحرير در آورده استب 

 مردم ايران در عرصي سياست و يا  ره  زدن نر  موجود  هره گرتتب   

ج مخالفان در انقلاب ايران معتقد اسدت كدي تروپاشدي نردام     (، در مقالي  سي1332جرالد گرين )

سياسي  ي ضع  دستگاه سركوب دولت و  سيج تقراي شهري تحت رهبري نخبگان مذهبي  داز مدي   

گردد و لذا نقش مردم اگر چي اهميت دارد اما عامليت موثري در نردر نمدي آيدد و دو عدودر ضدع       
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دولت و رهبري موثر  يش از مردم در تحليل او وزن و اثر گذاري دارندب درحقيقت، او  راي مردم يدك  

  يدا ين قائل استب نقش

(، از نويسددگان ايراني ست كي نوشتي هاي گوناگوني در مورد انقدلاب  1311مدوچهر محمدي ) 

اسلامي دارد و در  ررسي زميدي ها و دلايل  روز انقلاب اسلامي در ايران  ر خيرش مدردم در واكددش   

سدتي و ديدي جامعي و  ي ويژه نقش و اهميت دين و رهبدري در هددايت   هاي  ي از دست رتتن ارزش

در چدارچوب   كيدد دارد و لدذا عامدل مدردم را عمومدا      مردمي در مسير مقا لي  ا حكومت تداعتراضا  

 مذهب شيعي و رهبري امام خميدي مي نگردب  

ايگداه مدردم در    ا توجي  ي معدود مدا ع در دستر   راي تحليل و تبيين و تبارشداسي نقدش و ج 

انقلاب اسلامي  ي نرر مي رسد كي هيچ يك از نويسددگان و تحليدل گدران انقدلاب اسدلامي مدتفطن      

ميدت كداري سدت    موضوع تبارشداسي توكويي در مورد انقلاب اسلامي نشده و لذا نگارنده متوجدي اه 

 كي در پيش گرتتي است تا  ا رويكردي متفاو   ي نقش و جايگاه مردم  سردازدب

 

 تبارشناسی  ي مردم در اندیشهمبانی نظري: دوم. 

رويكرد تبارشداسي توكو، يكي از تدثيرگذارترين رويكردهداي تلسدفي و اجتمداعي در قدرن          

اي نوين  ي موضوعاتي ماندد قدر ، داندش، زنددگي روزمدره و     يست   وده استب اين رويكرد،  ي شيوه

رويكرد مركزيدت و يكسدارچگي در تحليدل اجتمداعي و     جامعي نگريستي استب توكو  ر آن است كي از 

گيدرد،  ترهدگي جدا شوي  و  ي جاي آن،  ي مطالعي قدر  و ارتباطاتي كدي از ايدن قددر  نشدد  مدي     

   ب سردازي 

امدري   عددوان  دان، در آثدار متفكدران و انديشدمد   نقش و جايگاه مردم قرن نوزده ،  پيش از      

هدا عوامدل   انقدلاب هدا و  شدورش و در  ررسي تحولا  عميق اجتماعي ماندد شد مطر  مياي حاشيي

-ياتتدد و مورد تحليل و تفحدص قدرار مدي   موضوعيت مي شرايط محيطي و ساختارها از قبيلديگري 

اي،  لكدي  عدوان امري حاشديي ي نوزده ،  ي تدريج جايگاه مردم ني  يي دوم سدهاما پ  از نيميگرتتددب 

راه هدا   سدياري از پدژوهش    دي سياسي مورد توجي قرار گرتدت و   يامر و محوريتِ  ي عدوان موضوع

   ب  ياتت

اي تدوان جايگداه ويدژه   هاي دستگاه تكدري او مدي  لفيؤي م واسطي ترين انديشمددي كيمه       
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ميشل توكو تيلسوف ترانسوي اسدتب  دراي درک صدحيز از نقدش و جايگداه       ،قائل شد« مردم» راي 

 ايسدت ا تددا دسدتگاه تكدري توكدو      مدي  ،هاي گفتمانيهاي سياسي و يا نرامدر جا جايي نرام« مردم»

و « داندش »، «قددر  »، «گفتمدان »چرا كي نرام تكري توكو  ا مفاهي  كليددي   ؛واكاوي و  ازخواني شود

 رد  دا يكدديگر   مددد اي دره  تديدده و نردام  كي هر كدام از اين مفاهي  در را طي سروكار دارد« حقيقت»

لي اصدلي  دياتتن پاسخ صدحيز  دراي مسد   تواند  ي تعاملددب از اين رو شداخت هر يك از اين مفاهي  مي

 ايران ياري رساندب  اسلامي در  پژوهش حاضر، يعدي چگونگي جايگاه مردم در انقلاب

عدودري از عداصدر در آثدار توكدو      «گفتمدان »ي رويكرد گفتماني توكو  يان كرده: ميلز در اره     

كدد، و ندي چيدزي كدي    استب گفتمان چيزي است كي چيز ديگري )پاره گفتار، مفهوم، تدثير( را توليد مي

توان تحليلش كردب يك سداختار گفتمداني را   در خود و  راي خود وجود دارد و  ي صورتي جداگاني مي

هاي تفكر و رتتاري كدي در  طدن يدك  اتدت خدا       مددي آرا، نررا ، مفاهي ، شيوهي نرامي ي واسط

ب توان شداسايي كدرد فكر و رتتار ميهاي تهاي آن( شيوهي تدثيرا  )يا جلوهاند، و  ي واسطيشكل گرتتي

شدود كدي   گفتمان در روش شداسي توكو عمدتا  عملي ناپيوستي و گسستي تلقدي مدي   (25: 1311، )ميلز

كددد كي ممكن اسدت آن داندش كدي  دي     اشكال گوناگون آن  عاا   ي صور  اتفاقي دانشي را توليد مي

نرام گفتماني مبدل گشتي پايدار ماند و يا ايدكي از  ين  رودب در اين  اره دريفو  نوشتي اسدت:  دي نردر    

تاداي خاصدي  دراي     دددي گفتداري   توكو، انواع گفتمان، تاريخيت خا  خود را دارندب هر صور 

- درداري قدرار مدي   شوند و مورد  هرهها  راي عمل پيدا ميكدد كي در آن  رخي امكانجولان ايجاد مي

   (176:  1356، )دريفو ب شوندگيرند و سس  رها مي

هاي نويدي هسدتدد كدي   ي نرامسازنده ،ي تاريخها در عرصيي توكو، گفتمانلذا  ر مبداي ايده     

-عداصدر سدازنده  شوندب  ي  ياني ديگر، و حقيقت  رساختي مي« دانش»، «قدر »هايي ماندد لفيؤ ي مدد م

او فداهي   كي  ر مبدداي ايدن م   توكو عبارتدد از مفاهيمي چون دانش، قدر  و حقيقت گفتمان تحليل ي 

     كددبي تبارشداسي خود را تبيين ميايده

نيدز امدري   « قددر  » اسدتب  «قدر » اي  ي ناملفيؤمها گفتماناصلي  يسازنده ،از نرر توكو     

-هداي اجتمداعي را مهيدا مدي    در واقع، قدر  شرايطِ امكان پديده آتريددبسازنده است و واقعيت را مي

روا دط و   ي اجتمداعي، هدا ي قدر  اسدت كدي پديدده    واسطيكددب سازد و جهان اجتماعي را خلق مي

 دي  « رمج د » عددوان نموندي،   زند: مثالي مي اشايدهيا ددب توكو  راي اثبا  را مي هاي خا  خودويژگي

)مجرم( و پركتي  مدحور  دي خدود )    ي خا  خود)زندان(، سوژهاندد ي نهادي متدريج  راي حوزه
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خدوردب قددر  و داندش متادمن     قدر  همواره  ا دانش گره ميسازدب مي را اجتماعي كردن مجدد (

 .Focault, 1979, p)ب نيز وجدود دارد  رم شدا (ج ) نرام زندان مدرندركدار ، يكديگرندب  راي مثال

27)   

هاي اصدلي تلسدفي روشددگري از جملدي تهديدت شداسددده،       توكو در نقد مدرنيتي، درونمايي      

خرد اوري، آزادي، ترقي و ترد اوري را مورد انتقاد قرار داد و نوشت:  رآيددد اشدكال ندوين قددر  و     

 دي تعبيدر توكدو،     (ب736:1331، حقيقت) بآورداي از اقتدار و سلطي  ي وجود ميهاي تازهصور دانش، 

گيدرد و متادمن ندوعي آزادي     لكي تمدام روا دط انسداني را در  در مدي      ،قدر  ني تدها روا ط سياسي

ي يك جانبي اسدتب ايدن  ددان معداسدت كدي در روا دط قددر ، همدواره امكدان          دوجانبي و ني سلطي

امددا از نرددر توكددو  (110:1310، ) رنددزب وجددود دارد و قدددر  و آزادي مددلازم يكديگرنددد« مقاومددت»

تواند صور  ايجدا ي نيدز داشدتي     لكي قدر  مي ،في نبودههاي اقتدار همواره سلبي و امري مدصور 

داندش   - اي در  داب قددر   اش نرريي اره نوشتي: توكو در آثار ديريدي شداختييورگدسن در اين اشدب 

ارائي كردب او  ي جاي اين كي كدشگران و ساختارها را مقولا  اصلي  ي شمار آورد  در قددر  متمركدز    

هداي داراي  شودب قدر  نيز همچون گفتمان  ي يك كدشگر خا  از قبيل اتراد يا دولدت يدا گدروه   مي

 ددا راين  ب هاي اجتماعي مختل  پخدش شدده اسدت   مداتع خا  تعلق ندارند، قدر  در ميان پركتي 

هدا، داندش،   تواند مولد ه   اشد، قدر  گفتمدان قدر  را نبايد صرتا  سركو گر  ي شمار آوردب  لكي مي

   (36:1332، )يورگدسنب ها را مي سازدها و تهديت دن

اتوال قدر  و داندش  دا    توكو  اور  ي ارتباط مستقي  و تدگاتدگي ميان قدر  و دانش داردب     

نوشدتي :   «مراقبت و تدبيدي »او در كتاب ي تدگاتد  قدر   ا گفتمان استب ي را طييكديگر نشان دهدده

ي قددرتي  ددون   كددب قدر  و دانش مستقيما   ا ه  پيوند دارندب هديچ را طدي  قدر  دانش را توليد مي

د  و تشكيل روا دط قددر  در همدان    مرتبط  ا دانش وجود ندارد و هيچ دانشي  دون حگيري شكل

ارتبداط ميدان قددر  و     ي داره تيرحدي در  ب(Focault, 1979, p. 119)  اشدد دوره قا ل تحقق نمي

دانش توجي ندارد،  لكدي  دي تحليدل     - : توكو تقط  ي را طي صرف قدر گفتي استدانش از نرر توكو 

ها چگوندي  واسدطي روا دط    دهد كي انسانكدد نشان پردازدب او كوشش مينقش اين را طي در جامعي مي

، )تيرحدي ب كدددد دانش، تحت سلطي و نر  خاصدي سدامان ياتتدي و زنددگي مدي      - نهادي شده قدر 

61:1336  ) 

 «مراقبدت و تدبيدي  »قدر  دو كاركرد قائل اسدتب در كتداب    عدور ا اين تفاسير، توكو  راي       
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خشدن، غيرتراگيدر، آشدكار و مسدتقي ، آگاهاندي و      گويد: قدر  در جهان ماقبل مددرن، متمركدز و   مي

هاي سلبي  ودب قدر  مدرن ايجا ي و توليد كددده است و از همين جهدت  دا   اي و داراي ويژگيسوژه

 ب  (Focault, 1979, p. 242) خوردتبارشداسي پيوند مي

 سدزايي  هاي مر وط  ي گفتمان استب توكدو تددثير   از اين رو، قدر  يك عدور كليدي در  ح  

هداي ليبدرال كدي    مانيستاوهاي قدر  داشتي است،  رخلاف  يشتر در  ازانديشي در اب الگوها يا مدل

كددد (،  گيرد يا مودادره مدي  كي يكي قدر  را از يكي ديگر ميمعتقدند نوعي مايملك است ) ي طوري

-ودادي تعيدين مدي   گويدد مداسبا  قدر  را مداسدبا  اقت پردازان ماركسيست كي مييا  رخلاف نرريي

در  اصدطلا  قد   تيدل توان در هايي را كي ميي روييهاي گسترهكدد، توكو كوشيده است تا پيچيدگي

 (23-31: 1311ب )ميلز، گرد آورد، از نرر دور ندارد

تبارشداسي توكو كي در امتداد تبارشداسي نيچي است  ر خطوط نسَبَ و تبارهاي ناپيوسدتي در       

هداي تداريخي، رونددها نبايسدتي  دي      كددب  دان معدا كدي در پدژوهش  دانش تدكيد مي ي اش راجعمطالعي

هاي گفتماني مبتدي  ر دانش جديدي ميدان رونددهاي تداريخي    صور  خطي مطالعي گردد، زيرا  نرام

هاي داندش مانددد   كدددب در ارتباط  ا اين ايده توكو گفتي:  ي نررم در  رخي از انواع رشتيانقطاع ايجاد مي

ببب،  رخلاف آنچي كي  ي طور معمدول اسدت،    زيست شداسي، اقتواد سياسي، روان شداسي و پزشكي و

 (Focault, 1980, p. 111)ب روندي آهستي و پيوستي وجود ندارد

كدي  ددنبال معددا    كددد  جددا مدي  تبارشداسي نيچدي   از آنجايي راهش را  اتبارشداسي توكو اما      

هاي گفتماني اسدتب  ددان    ر محور نرام قرارگرتتي هاي گوناگون زماني خشيدن  ي مفاهي  در موقعيت

ي خدا   تداريخي، نردام    هاي معدادار و صادق  پذيرتتي شدده در يدك دوره  معدا كي  ا استفاده از گزاره

توكدو گفتمدان را  ددين صدور      دهدب گيرد و گفتمان پيشين خود را تغيير ميگفتماني نويدي شكل مي

كدي  دي يدك صدور   دددي گفتمداني       گويددها گفتمان مياي از گزاره ي مجموعيزماني دهد: شر  مي

هايي است كدي  تدوان تعددادي از شدرايط     متعلق  اشدب گفتمان تشكيل ياتتي از تعداد محدودي از گزاره

 خشدي از تداريخ  اسدت كدي      لازم  راي وجود آن تعري  كردب گفتمان از ا تدا تا  ي انتها تاريخي استب

 كددد هداي خدا  زمانمددد خدود را تحميدل مدي      ها، تحدولا  و صدور    دديها، تقسي  حدوديتم

(Focault, 1972, p. 117)ب 

كردن كاركردهاي ايجا ي و سلبي  عدور  قددر ،  دي ايسدتا نبدودن ايدن      توكو علاوه  ر مطر      

مانددد هدر پديدده ي     نويسد: قدر  پيوستي در حال تغييدر شدكل  دوده و   كدد و ميعدور نيز تدكيد مي
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در واقدع، توكدو معتقدد     ب(Focault, 1980, p. 159) ديگري  ي شكل تاريخي  رساختي شده اسدت 

كدد و  ي جاي كشد  جدوهر   ي كاركرد آن در طول تاريخ تغيير مياست ماهيت اشكال قدر  و نحوه

هداي خردرد   قددر   يها  واسطيحال جهت ته  تغييرگفتماني نرامرا توصي  كدي ب آن سعي نمائي  آن 

-رخ داد مدي « مدردم »ايران كي توسط  اسلاميانقلاب  رويدادتبارشداسي توكو،  ي شر   مبتدي  ر روش

 پردازي ب

 

 اسلامی انقلابروند تحولات . سوم

شدود و حتدي   هاي كلاسيك جهان محسوب مدي ترين انقلابيكي از مردمي اسلاميانقلاب      

سير تحدول ايدن   گيردب ي مسلحاني صور  نميجهت كي  ا مبارزهتراتر از انقلاب كلاسيك است از آن 

دهد كي از نخسدتين مراحدل آن تدا زمدان     انقلاب كي ريشي در تحولا  ايران سده  يست  دارد، نشان مي

در ايدن  خدش  دي     بپيروزي و پ  از آن و حتي در جد  تحميلي نيز نقش مردم اساسي  دوده اسدت  

 تبخواهي  پرداخ ررسي مراحل انقلاب 

  انقلاب سفيد  ال ب از انقلاب مشروطي تا 

هاي گروهي از نخبگدان، روشددفكران و    ا مبارزا  و تلاش 1210انقلاب مشروطي در سال      

هدا  دراي   هداي آن هاي اجتماعي مردمدي و خواسدتي  ن سياسي آغاز شدب اين انقلاب  ر اسا  پاييتعالا

 هاي  يشتر در كشور صور  گرتتب  دستيا ي  ي حقوق و آزادي

ثباتي سياسي، تقر و تساد دست و پدجي ندرم  در طول دوران قاجار ايران  ا مشكلاتي ماندد  ي     

هداي  كدددب تحدري    كردب اين مشكلا   اع  شد تا رويكرد مردم نسبت  ي سياست و جامعي تغييدر مي

تدا مدردم    موجب گرديداقتوادي و مالي  راي پرداخت ديون  ي اروپا تحميل شده  ودند و اين موضوع 

ي مجدالاسلام كرمداني در كتداب    ي گفتيتقر و  ي ثباتي سياسي خستي شوندب  ها،عدالتي ي شد  از  ي

تدروختن اراضدي،    ي تاسد قاجار،  ي كمك مقاما  غرب و  ا: سلسلي«تاريخ انقلاب مشروطيت ايران»

هدا،  هدا، تجمدلا ، مسدتمري   واگذاري امتيازا  و مزايا و حتي تروختن دهقانان  ي  ردگي  راي تركمن

 (33:1305، )كرمانيب كشور را تاراا كرد ؛هاي خاراهدايا و مساتر 

 سياري از نخبگان و روشدفكران  ي اين  اور رسيده  ودند كي  ايد يك نرام جديد  دا مبداني         

 ي  اور آ راهاميدان: روشددفكران، نگدران پيشدرتت سدريع، نارضدايتي       دموكراتيك در ايران شكل گيردب 
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متوسدط  ي داشتددب طبقدي ي خود را از حركت  طئي نوسازي و رشد تراوان تساد در ار اظهار ميتزايدده

سدتي،  ي دتاع در  را ر رقباي  يگاني، ك  ك  درياتتددكي قاجارها  يشتر درصدد تقويت دولدت در  را در   

ي مدردم  هاي سلطي جوب در اين ميدان، سدطز زنددگي عامدي    اند تا حمايت جامعي در  را ر قدر جامعي

ي واگدذاري  رتي در نتيجدي ي دهقانان، از سويي  ر اثر رقا ت غرب، از طوران شهري و توده ويژه پيشي

هر چي  يشتر امتيازا  و از جانبي  ي دليل آن كي توليد ناخالص ملي  ا رشد تدريجي جمعيدت كاسدتي   

 (    60:1317، )آ راهاميانب گرتت، پايين آمد

، هداي خدود  در اين شرايط، نخبگان و روشدفكران  راي تحقق اين هدف،  ا استفاده از رسداني      

ايدن  ي حقوق مردم و ضرور  ايجاد نردام دموكراتيدك در كشدور آغداز كردنددب      در ارههايي را  ح 

آ راهاميدان در  ها  اع  شد تا مردم ايران  ي عدوان كدشگر اجتماعي  ي مسائل جامعي توجدي كددددب    ح 

ي آسدتاني شد، از شش تقره در ها و نشرياتي كي در داخل ايران مدتشر مياين را طي نوشتي تعداد روزنامي

سسدان ترقدي كدردب  سدياري از     ؤانقلاب  ي  يش از يكود تقره در عدر  ده مداه پد  از مجلد  م    

 يداني، ناسيوناليستي و راديكالي چون ترقي،  يداري، وطن، آدميدت، اتحداد، اميدد    نشريا  عداوين خوش

كردب پددج عادو   و عور نو داشتددب ناظ  الاسلام كرماني از انجمن مخفي در تهران  ا نداي وطن ظهور

هاي مشهور حقدوق، صوراسدراتيل، مسداوا  و رو     كميتي انقلا ي از جملي سليمان اسكددري روزنامي

 (53-11: 1317 )آ راهاميان،ب القد  را مدتشر كردند

ها و تشدارهاي قاجاريدان  دي تددريج     روشدفكران و مبارزان توانستدد  ا تلاش و تحمل  تدش     

انقدلاب  دد و قانون اساسي جديدي در انقدلاب مشدروطي تددوين نمايدددب     جدبش را  ي سرانجام  رسان

مشروطي دستاوردهايي  همراه داشت كي نهايتا  در جددال  دا شداه نتوانسدت چدددان دوام آورد و عمدر       

سي  اولين مجل  ايران  دا انتخداب مدردم، تددوين     دكوتاهي داشتب آن دستاوردها عبار   ودند از : ت

از قوانين اساسي كشورهاي اروپايي، كدترل قدر  نامحدود شداه در قالدب قدانون     قانون اساسي  ا الهام

 بهاي صدفيگيري تشكلها، گسترش چاپ مطبوعا ، شكلي تبادل انديشياساسي، ايجاد زميدي

الله ندوري، مجتهدد  سديار مدورد     طلبان در اوايل دي ماه،  ا جلب حمايت شيخ تالسلطدت      

 ا  هبهاني و طباطبايي همراهدي كدرده  دود،     1217كار كي در اعتراضا  سال اما سخت محاتري ،احترام

هاي غيرمذهبي  ي هرا  اتتداده  دود،   الله نوري كي اكدون از راديكالها ظاهر شدندب شيخ تالدر خيا ان

ن من خواسدت كدي در ميددا   ؤي مسدلمانان مد  طلب تهران كمدك كدرد و از همدي    ي امام جمعي سلطدت

خواهان كاتر گرد آيددب چددان جمعيدت انبدوهي ايدن      در  را ر مشروطي« شريعت»توپخاني  راي دتاع از 
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 (16: 1317)آ راهاميان، ب دعو  را اجا ت كردند كي راه عبور و مرور  ي كلي مسدود شد

ي اصدلي انقدلاب مشدروطي را  دي حاشديي  درد و مسدائل        جد  داخلي و هرا و مرا ايده      

سياسدت   مدردم در » آن دوران حائز اهميدت شددندب آ راهاميدان در كتداب     هايجريانديگري در صدر 

هدا را نبدرد   چدي هدا و مشدروطي  دوستدهد: طي دوازده سال آتي، جاي نبرد ميان شاهتوضيز مي «ايران

-هدا مدي  هدا را  دي خيا دان   گرتتب موضوعاتي كي انبوه آدمگراهاي ايراني هاي  زر  و مليميان قدر 

كشاندند، ديگر ني امور مر وط  ي حقوق مشروطي  لكي مسدائلي حدول تماميدت ارضدي و يكسدارچگي      

هداي حقدوق   در اين جو ناامن  ود كي سرداري ناشداختي  ي نام رضاخان  ا قشوني از قدزاق  بملت  ودند

همدايون  ( 01-03: 1330، )آ راهاميدان ب دولتدي تدازه سدر كار آورد   نگرتتي لشكركشي كرد  دي تهدران و   

دوران حاكميدت   1233-1317هداي  نوشتي: سدال  «اقتواد سياسي ايران» اره در كتاب  كاتوزيان در اين

هاي سياسي رقيب  دراي توداحب   ي سخت  ين اتراد رقيب و نيز  ين ديدگاهدوگاني  ود: دوران مبارزه

رضاشاه كي در سدال   (112:1366، )كاتوزيانب آغاز شد 1233ا كودتاي اسفدد قدر  سياسيب اين دوره  

 دا   1321 ا عدوان پادشاهي حكومدت كدرد و نهايتدا  در     1321تا  1310وزير جد   ود، از سال  1311

ء و واگذاري سلطدت پادشداهي  دي پسدرش محمدرضدا پهلدوي      ورود متفقين  ي ايران مجبور  ي استعفا

 شدب

 1375 در سال تا انقلابانقلاب سفيد شاه  ازبب 

هاي مختلفي وجود داردب اما  دون ورود در ايدن مجادلدي،   در مورد آغاز انقلاب ايران ديدگاه      

هاي مختل  دانسدت و ندوعي   ترين مرحلي آغازين آن از نرر گروهرا مه  1301هاي دهي توان سالمي

اصلاحا  ارضي محور اصلي انقدلاب سدفيد  دودب مقددما      اجماع را در اين را طي درياتتب در واقع، 

در دوران نخست وزيري اميدي آغاز شد و يك سال  عد شاه آن را تودويب و   1301اين اصلاحا  در

 دب  نموترين دستاورد خود مطر  مه  عدوان 

ترايدددي را  ها  دنبال اصلاحا  ارضي، سيل مهاجر  روستائيان  دي شدهرها    ا تروش زمين      

گيدردب مسدائلي از قبيدل    اي مدي سا قياين ترايدد شد   ي 1375تا  1302شت سر گذرانده كي از سال پ

هدا از حيد    ها در اثر تقسي  اراضي، احتكار، دلالي، ر اخواري و  ي صرتي نبودن زمدين تكي شدن زمين

كي  ي سدرعت   هايياقتوادي مدجر  ي هدايت زارعين  ي شهرها شده  راي كار در كارخانجا  و كارگاه

سدريعا    هدايي كدي  دي نيروهداي غيرمداهر نيداز داشدتدد،       شدندب كارخانجا  و كارگاهدر شهرها داير مي

آنكدي امديدت شدغلي  دراي آندان ايجداد كددددب در ايدن  داب          كردند  يمهاجرين روستايي را جذب مي
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كردندد از ترصدت   مدي  نويسد: كساني كي در تهران زنددگي مي« تاريخ ايران مدرن»آ راهاميان در كتاب 

هدا، شدغل و درآمدد و همچددين دسترسدي  دي       دسترسي  هتر  ي آمدوزش، امكاندا   هداشدتي، رسداني    

گيري  رخوردار  ودنددب تعجبدي نداشدت كدي سداكدان روسدتاها و ديگدر شدهرهاي         ترايددهاي تومي 

ودگي هدوا،  دي   توجي  ي مشكلا  و گرتتارهايي نرير اجاره هاي  الا، تراك  جمعيت و آلتر،  يكوچك

 275-276 : 1317 )آ راهاميان،ب اميد يك زندگي  هتر مايل  ي مهاجر   ي تهران  ودند

اي كدي مدجدر  دي    ي مدطقدي آص   يا  از ترآيدد ساختار شهري و الگوهداي طراحدي شدده        

ايدن  »گويدد:  هاي اطراف شهرهاي  دزر  گرديدد، سدخن مدي    جداسازي طبقاتي و شكل گيري محلي

قدانون شدهرداري تودويب شدد،      111كي مقررا  معروف ماده  1307ترآيدد  ي خوو   عد از سال 

هداي شدهري و   شتاب گرتتب اين قانون، تخريب ساخت و سازهاي غيرقانوني ه  در داخل محددوده 

اي هداي غيررسدمي و حاشديي   گاهه  در مدطقي )حري ( اطراف شهرها را، مجاز كردب در نتيجي، سكونت

   (ب75-76: 1333  يا ،) ب«مدتهي شد «جوامع مجزاي تهي دستان»گيري تر و  يشتر شده و  ي شكل يش

ي اقتودادي، اجتمداعي و   ي حاشديي نشديدي مشدكلا  عديدده     ا اين تفاسير،  ا ظهور پديده     

هدا، سدرقت، خشدونت،    نشدين ي طبقاتي در شهرها، پيدايش زاغيترهدگي از قبيل پيدايش تقر و تاصلي

ي مرتدي و نيدز ادغدام    اعتياد، طلاق، وجود مشاغل نامداسب، اجاره نشيدي، طرد شدگي از جاندب طبقدي  

هاي متفداو  كدي  عادا   جداي همبسدتگي      ي شهرهاي  زر   ا ترهد مهاجرين روستايي در حاشيي

مشدروطي تدا   انقدلاب  از روند مراحل  كردبگرديد،  روز ميهاي درون گروهي مياجتماعي موجب نزاع

گيدري  روندد مشخودي را از زمدان شدكل     اسدلامي توان نتيجي گرتت كي انقدلاب  مي اسلاميانقلاب 

اي از يك اعتدرا  محددود  دي    اي دو دهيهاي اعتراضي مردم پيموده است كي در دورهنخستين جرقي

ر  ي يك تحول  دزر  مدجدر شدده    جدبشي تراگير تبديل شده و  ا تشديد روند انقلا ي در دو سال آخ

ثر  در آن  ؤسداختارهاي مد   و انقدلاب كدامددد   نيد ا يآن است كي كارگزاران اصدل  ياما نكتي اصلاستب 

 خواهي  پرداختباندب در  ح   عدي  ي  رخي از زواياي اين مه  چگوني عمل كرده

 

 هاي معارض به جایگاه مردم. نگرشچهارم

تدر در انقدلاب   هداي كلاسديك و از همدي مهد     مردم در انقلابدر  ررسي و تحليل جايگاه       

خواهي و نهادگرايي مردم تدكيد دارند و عداصر اقتوادي را نيدز  هاي ليبرال  ر عدور آزاديايران، ديدگاه

شدداختي  در عداصدري مانددد جددبش      هداي جامعدي  ديدگاهپددارندب وري  راي  ازار آزاد ميصرتا  كاتاليز
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هداي طبقداتي را محدور    جماعتي تدكيد دارند و چسگراهاي سدتي نيز عمدتا  نارضايتياجتماعي و مفاهي  

 هاي غيدر توكدويي در خودو      يدددب در اين  خش  ي  ررسي  رخي ديدگاهاصلي تحرک مردمي مي

 خواهي  پرداختب هاانقلاب

رويكردهداي  هدا و  ، عمددتا  ديددگاه  و يا سياسدي  در  ررسي عوامل و دلايل اتفاقا  تاريخي      

عوامدل   يدا  ساختار 3مارك و  2هگل، 1متفاوتي وجود داردب  رخي از تيلسوتان و متفكران ماندد توكويل

ل اصدلي اتفاقدا  تداريخي و يدا     علد موقعيتي مرتبط  ا ساختارها همچون محيط، شرايط و رونددها را  

ر جهدت  دره  زدن   هداي مدردم را د  عوامل انساني، طبقا  و يدا تدوده   و  رخي ديگرداندد سياسي مي

ي شدكيبي: تومدا  كارلايدل، تيلسدوف      ي گفتي دهددبسياسي در اولويت قرار مي - مداسبا  اجتماعي

-گيدري تداريخ در نردر مدي    اي  راي اتراد يا  ي عبارتي عوامل انساني در شدكل اسكاتلددي نقش عمده

 «و نقدش قهرمدان در تداريخ   در اره قهرمانان، قهرمان پرستي »گرتت چدانچي در  خشي از كتا ش  ي نام 

 ي  يدان ديگدر، در    «باندتاريخ دستاوردهاي  شري، تاريخ مردان  زرگي است كي آن را ساختي»ه:  يان كرد

-دهد، كارلايل نقش عوامل انساني را تعيدين كدددده مدي   اي  ي ساختار ميحالي كي توكويل اهميت ويژه

 (1:1335، )شكيبيب داند

حدائز   رخ دادهميهددي   - ي ملدي  ا انگيزهماندد انقلاب آمريكا كي هاي ديگري گرچي انقلاب      

اي از مردمي اسدت  ، اما آنچي در كانون توجي ما جاي دارد، جانشيدي ناگهاني گروه يا طبقياهميت است

ي كدرين  ريدتدون: سدي انقدلاب از چهدار انقدلاب        ي گفتدي  اندبكي تاكدون حكومت را  ي دست نداشتي

ي )انگلي ، ترانسي و روسيي( در مجمدوع مسديرهاي همسداني دارنددب امدا انقدلاب آمريكدا  دي گوندي         

سراسدر   ي آمريكاييدان از  ريتانيدا در  ميهدي  ود كي  ا  يزاري ميهن پرستاني -اي يك انقلاب ملي رجستي

يرانددي پژوهشددگران و متفكددران غر ددي و ا (25-26: 1317، ) ريدتددونب آمريكددا  رانگيختددي شددده  ددود

در ايدن  اندد كدي   دهكدر  مطدر   علل و عواملي  ،سال پدجاه و هفت ايران ي انقلاب  ايريشي خوو در

 خواهي  پرداختبآنان  رخي از ها و نقطي نررهاي  ي شر  ديدگاه اختوار  خش 

ن ايران توسط شداه را عداملي در جهدت    شداي از محققان و پژوهشگران غر ي مدرنيزه عده      

ي آخر حكومت خدود دسدت  دي    دهي دو اندب آنان معتقد  ودند كي شاههاي انقلاب دانستيزميديپيدايش 

 
2. Alexis de Tocqueville 

3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

4. Karl Marx 
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كدي ايدن اصدلاحا   دي سدرعت ايدران را از        زد «انقلاب سفيد» عدوان ااصلاحا  اقتوادي ترهدگي  

ي نسدبتا  مددرن و   نيمي صدعتي عقب مانده  ي يدك جامعدي   –ي سدتي نيمي تئودال وضعيت يك جامعي

سداختارهاي سددتي    ياي جدن الگوهاي اجتماعي غر ي  نموها جايگزين از مدرر آنصدعتي مبدل كردب 

اقشدار  ها و اعتراضا  شورش يزميدي رديد وگهاي عميق اجتماعي موجب پيدايش ناهدجاري ،مذهبي

ي   آوردب  دي گفتدي  تدراه  كي گرايشي نسدبت  دي مددرنيزه شددن نداشدتدد     را هاي سدتي جامعي و گروه

در قرن  يست ، توسط خود شاه حدود پدانزده سدال پديش از    ها هاي اعتراضا  و شورشدورمان: ريشي

ي روسدتايي را  دي عودر     وجود آمدب شاه شروع  ي اصلاحاتي كرد تا جامعدي  1302انقلاب يعدي سال 

قدرار داشدت و موجبدا     جديد مبدل سازدب اما مدرنيزه كردن  ا نهادهداي سددتي و مدذهبي در تاداد     

 (Dorman, 1987, p: 16)ب گرايان را پديد آوردمخالفت سدت

هاي پديدار شدن اعتراضدا    رخي ديگر از متفكران و انديشمددان ماندد آص   يا ، ريشي      

ي گسدترش پديدده  انددب  ي رضاشداه نسدبت داده  اجتماعي را  ي دوران پيش از پهلدوي دوم يعددي دوره  

شداه از سدال    هايي هستدد كي رضاشاه و محمدرضاي سياستجديدِ تاقد امتياز، نتيجي هاي شهريگروه

ي مدرنيزاسديون در ايدران، رشدد سدريع شهرنشديدي،       ي اين سوي در پيش گرتتي  ودندب نتيجدي  1313

هدا، كداملا  مرتدي  ودندد( و اتدزايش      مهاجر   ي شهر، ايجاد طبقا  اجتماعي جديد )كدي  رخدي از آن  

آمدها  ود و درهمان حال موجب حاشديي نشديدي اقتودادي و اجتمداعي  خدش وسديعي از       عمومي در

   (ب77: 1333 يا ، ب )جمعيت شهري شد

هداي اقتوداد را   اي از پژوهشگران غر ي علاوه  ر مدرنيزه شدن، معالا  و ناهدجداري عده     

هاي انقدلاب  ريشي»از محققين است كي در كتاب  دستي متعلق  ي ايندانددب نيكي كدي عامل انقلاب مي

كددد كدي   مدي اي تدوين عجولانيهاي اقتوادي  رنامي ، شاهاتزايش ناگهاني قيمت نفتگويد  ا مي «ايران

و  ددنبال آن پيددايش    و شدرايط اقتودادي ناهدجدار    ي پدجاه مدجر  ي تورمها در دهياجراي اين  رنامي

       (  (Keddie: 1981, p: 7دب گردميهاي مردم نارضايتي

هاي انقلاب ايدران تلفيقدي   ا نگاه صاحب نرران و متفكرين ايراني درخوو  علل و ريشيام     

هاي تردگراياني است و  عادا   رخدي از صداحب   هاي جامعي شداختي ساختارگراياني و ديدگاهاز ديدگاه

 ي  ياني ديگدر ايدن    اندبديدي شداسايي كردههاي هاي وقوع انقلاب را در  ستر نررگاهنرران ايراني ريشي

هدا و  هاي مردم قائل هستدد و در واقع علل جدبشدستي از متفكرين عامليت اندكي نسبت  ي نقش توده

   اندبدانستيمذهبي  -هاي مردمي را عمدتا  پيروي از رهبران و مبارزين سياسيقيام
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هداي  حركدت   ود كي در آثارش عمددتا   دي  مذهبي  -از جملي مبارزان سياسي  ازرگان مهدي      

 سديار  در كدانون آثدار او    مذهبي پرداختي و كدش يا عامليدت مدردم   -ن سياسينخبگان و رهبراانقلا ي  

 هداي سياسدي  هدا و كددش   دي خواسدتي   «انقلاب ايران در دو حركت»گرتتب او در كتاب مي ارقراندک 

شدريعتي و امثداله  پرداختدي و شدر       عليمذهبي ماندد  هايو انديشي ني  ا تفكرا اروحانيون و مبارز

هداي  تفاه  و تمايل شديدي در مسلمانان ايران، اع  از كسداني كدي  دي تعاليدت     1301دهد: از سال مي

ي سياسدي و تحدزب را تكليد     ها كدي مبدارزه  تبليغاتي، ترهدگي يا اجتماعي رو آورده  ودند و چي آن

در ارديبهشدت  و وحد  در زير لواي اسلام ظداهر گرديددب     يشتر دانستدد، نسبت  ي همكاريديدي مي

ن، انجمدن  اهاي اسدلامي مهددسدين، پزشدكان، دانشدجويان، معلمد     اي در تهران از انجمنكدگره 1301

هاي روحداني  اي از شخويتمي مشهد و كانون توحيد و عدهتبليغا  اسلامي، كانون نشر حقايق اسلا

گدروه   15ز علامي طباطبايي، طالقاني و غيره تشكيل گرديد و سدال  عدد نيد   روشدفكران و آزاده از قبيل 

-تجديد شدب مراجع تقليد ماندد مرحوم ميلاني و شريعتمداري پيام نمايددده ترسدتاده  ودندد و قطعدامدي    

 (11:1363، ) ازرگانب هايي صادر كردند

و در كتدا ش   شدد ر مي ازرگان كردش سياسي مردم را در راستاي مراس  و سدن مذهبي متوو     

تدر و  عامل مردمدي »زدندب   مردمي را رق  مياگفت كي موجبا  حركسخن مي همواره از روحانيوني

ثرتري كي توجي، تجمع و توحيد همي طبقا  سراسر كشور را  ي مبدارزا  عليدي اوضداع و دسدتگاه     ؤم

اي هداي زنجيدره  ار عدين  ،گرتتنمود و از تداكاري و شهاد  سرچشمي ميحاك  جلب و تحريك مي

 ود كي  هاني و موجبا  آن را سياست و سبعيت دستگاه شاه تحدت حمايدت آمريكدا در كشدتار مدردم      

و  راي اولين  ار از زمان رضاشاه چش  مردم  ي امااهاي مراجع تقليدد قد  )آيدت الله     تراه  آورده  ود

هداي آقايدان   نجفي مرعشي( در زير اعلاميي مشتركي اتتاد و متعاقب آن خاندي  ،گلسايگاني ،شريعتمداري

، ) ازرگدان ب «آور و كماندوهاي مسلز قدرار گرتدت  نيز مشتركا  مورد اهانت و حملي ساواک  ا گاز اشك

1363 :10)   

ل اصدلي وقدوع انقدلاب    وامعاز ي مذهب را لفيؤيكي ديگر از متفكران و پژوهشگراني كي م     

ايدن   در «هداي آن انقدلاب اسدلامي و ريشدي   »دانسدت عميدد زنجداني اسدتب او دركتداب      ايران ميدر 

هدا و  خوو  نوشتي: اگر ما  ي جستجوي علل و عواملي كي خارا از ماهيت انقلاب اسلامي و آرمدان 

تدوان از  هاي تاريخي آن است  سردازي ، تدها عاملي كي  دي عددوان علدت اصدلي و عامدل اول مدي      ريشي

زدايدي توسدط شداه  دود كدي      ن انقلاب از تولد تا پيروزي آن استدباط نمود، اعمال سياست اسدلام جريا
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تدر  حمايت خارجي و تحكي  هر چدي عميدق   ني رژي  خود را  ي مدرور هر چي  يشتر جلب نمودادامي

شداه  دا ايدن     (ب752:1361، )عميد زنجانيب ديدسلطدت و ديكتاتوري در داخل كشور را در گرو آن مي

تواند او را از چدگال مانع اصلي راه ادامي رژيمدش نجدا   خشدد، و    زدايي ميتوور كي سياست اسلام

مشكل سياست خارجي و سياست داخلي او را  رطرف نموده و راه را  راي  قداي سدلطدت و تحكدي     

 1301 ، از سدال  هاي قدرتش هموار سازد،  ا كتمان انگيزه اصلي اين سياست،  ا پوشش اصدلاحا پايي

پا  ي ميدان مبارزه نهاد و از آنجا كي كشور و ملت مسلمان و پايبددد  دي اسدلام، وا سدتي  دي روحانيدت،       

هداي ملدت   حامي اسلام  ود، در همان گام اول  ا مقاومت روحانيت كي ز ان اسدلام و  يدانگر خواسدتي   

 (  753: 1361، )عميد زنجانيب مسلمان ايران  ودند، مواجي شد

ايران گفتي است: علدت اصدلي و    در مدوچهر محمدي در  ررسي علل و عوامل  روز انقلاب     

هدايي كدي از مدذهب و    هاي مسلط جامعدي آن اساسي قيام مردم اين  ود كي شاه نسبت  ي نا ودي ارزش

 دار شدن احساسدا  مدذهبي  شان سرچشمي گرتتي  ود قيام كرده و  ي همين دليل  ود كي  ا جريحيآئين

امت مسلمان ايران ديگر مجالي  راي صبر و تحمل و شكيبايي در مقا ل سداير ناملايمدا  اجتمداعي و    

 (11: 1311، )محمديب اقتوادي وجود نداشت

نگاران  پژوهشگر ني تدها اثري از عامليدت و نقدش   اما در آثار  رخي ديگر از نويسددگان يا روزنامي

وع انقلاب را تك عامليتي دانسدتي و  دروز آن را  دي عدواملي     ها علل وق لكي آن ،شودمردم مشاهده نمي

اي  در  مقدمدي »در اين را طدي صدادق زيبداكلام در كتداب     دهددب ماندد دخالت نيروي خارجي نسبت مي

ريدزي  ي از قبدل طدر    رخي معتقدندكي انقلاب در حقيقت يك توطئدي نوشتي است:  «انقلاب اسلامي

-ساقط نمودن رژي  شاه  ودب  رخدي معتقدندد كدي انگلدي  مدي     هاي خارجي  راي شده توسط قدر 

 دي  عدد( انتقدام  گيدردب  رخدي       1332شاه  خاطر نزديك شدنش  ي آمريكا )از مرداد سدال   خواست از

خواست شاه را  ي سبب نقشدش در اتدزايش قيمدت نفدت در اوپدك تدبيدي       ديگر معتقدند كي غرب مي

هاي آخر رژي  سريعا   ي سمت پيشرتت و صددعتي  ن در سالكددد كي ايرانمايدب شمار  يشتري  ح  مي

ديد رژي  شاه را واژگون نمود تا جلدوي  نمودب غرب كي  ازارهاي خود را در خطر ميشدن حركت مي

 دده  سدتان  دين    را  گيرد و  الاخره نرر ديگري معتقد است كي ايران قر اني « ژاپن دومي» وجود آمدن 

   (71:1357، )زيباكلامب ان را داد تا در جايي ديگر از شوروي امتياز  گيرددو ا ر قدر  شد: آمريكا اير

كددد كدي  دي ترهدد      اشاره  دي اصدطلاحاتي مدي    «ايران ميان دو انقلاب»آ راهاميان در كتاب      

 ي  داور او: كمتدر حكدومتي    وببب ب « عوامل سرسسرده»، «هاخارجي»، « يگانگان»آميختي شده ماندد سياسي 
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نسدبت ندداده   « هاخارجي»توان ظرف يك قرن اخير سراغ گرتت كي مخالفين خود را  ي ايران را ميدر 

 يش از ده هزار نفر اهالي تهدران در سدفار  انگلدي   سدت نشسدتدد،       اشدب در دوران مشروطي وقتي 

 ,Abrahamian)ب اندد ي انگلدي  اجيدر شدده   از ناحييحكومت وقت آنان را مشتي خائن خواند كي 

1982, p: 101 )همكداري سديا   ايران را  75گران علت وقوع انقلاب سال  ر اين مبدا،  رخي از تحليل

اند تا از نفوت كمونيس   شدوروي  دي درون   دانستيجهت  ركداري شاه  ا روحانيون و اقشار مذهبي ايران 

   كشور جلوگيري شودب

هداي  در خودو  ريشدي  محققدين و پژوهشدگران    ا ي از ديددگاه و نردر  كوتاه ا  ررسي      

پيدايش انقلاب پدجاه و هفت ايران آشدا شدي ب در اغلب آثدار آندان عمددتا  عدواملي از قبيدل دخالدت       

تدهدا در آثدار    شودبي از اين دست ياتت ميوارد يگانگان، مدرنيزه شدن ايران،  الارتتن قيمت نفت و م

تر از ديگر عوامدل  دروز و وقدوع    ي چپ عامليت مردم  رجستي رخي از نويسددگاني  ا اتكار و انديشي

   گرددبانقلاب مشاهده مي

 دراي  ررسدي    عوامدل انسداني را  هداي مبتددي  در    نگدرش  هدا و  خواهي  ايدده   هرحال، چي     

 -سياسدي هداي  در تحليل پديده ي  و چي  ر رويكرد ساختاريكدانتخاب  اجتماعي -سياسي رخدادهاي

 ي اسدت كدي تيلسدوتان يدا متفكدران      ساساعمده و ي ليدي ، نقش و جايگاه مردم مسنمائتدكيد  اجتماعي

هدا  عددوان   توجهي  ي كاركرد نقش آتريدي آنان نداشتي و يدا ايدكدي از آن   ،گراچپ پردازانپيش از نرريي

 ندب  اهكردهايي  دون عامليت ياد ميتوده

جايگداه  « مدردم »ي ي توكو، مقوليدر انديشيهاي پيشين شر  داده شد، همانگوني كي در  خش    

از « قددر  »ي مقولدي هاي گفتماني داردب  ي  ياني ديگدر،  اي در جهت ايفاي نقش در جا جايي نرامويژه

گيدرد،  هايي در يد مردم قرار مدي نرر توكو كي معتقد است صرتا  در انحوار حاكمان نيست و در  زنگاه

ي امدا  رسداختي   ،ها  عادا  مانددگار نيسدتدد   گفتمانيب اگر چي نرام هايشود جهت تغيير نراما زاري مي

ي انقدلاب پدجداه و    ا شر  واقعدي  خواهي  كردگردندب در  خش  عدي سعي قدر ِ مردم محسوب مي

ي تبارشداسدي توكدو  رقدرار    مردم رخ داد نسدبتي  دا ايدده   و خواستِ ي قدر  هفت ايران كي  واسطي

 سازي ب  
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 تبارشناسانه به نقش مردمنگاه . پنجم

كداركرد قددر  در   همچددين  ي قددر  و داندش و   توكو  ر را طي همواره تدكيد از آنجا كي      

ي پيشدا انقدلاب را  دازخواني    ا تدا گفتمان  حاك   ر جامعيتوان اين مبدا مي  ر، است ي اجتماعيعرصي

، پدي  دي   ي قددر  اسدت  توليدد كدددده  ي خود كدي  و سس   ا ياتتن گفتمان  مبتدي  ر دانش  زمانيود نم

: توكو  ي جداي ايدكدي   «گفتمان»ي سارا ميلز در كتاب  ي گفتي ردب عامليت مردم درجا جايي نر  موجود 

هدا آن را  تاريخ را مثلا  يك پيشروي ساده  ي سوي تمدن  دزر  تدر  داندد، يدا همچدون ماركسيسدت      

سرانجام  آن رسيدن  ي تساوي و  را ري است،  ر ايدن  داور   هاي طبقاتي  بيدد كي اي از كشمكشسلسلي

: 1311)ميلدز،   كيد دارد كي تاريخ را يك گسست  دداني  داست كي تاريخ غيرمستمر يا گسيختي است و ت

 ب(31

گر حكومت پيشا انقلاب ايران اشاره كدرد كدي در   توان  ي قدر  متمركز و سلطي، مي دا راين      

ترو پاشيد و سداختار ندويدي    هاي جمعيگيري هويتهاي مويرگي جامعي و شكل را ر مدازعي  ا قدر 

مردم در روندهاي انقلا ي  ي عدوان  دازيگران اصدلي  دراي تحقدق      ايگزين آن گرديدب  ي  ياني ديگر،ج

كددددگان اصدلي در   داراي عامليت هستدد و  دي عددوان مشداركت    ،يجديداجتماعي  - اهداف سياسي

تدرين موضدوع رويكدرد    و از آنجدا كدي عمدده    شدوند ياسي، اجتماعي مطدر  مدي  هاي سگيريتومي 

تدوان  اي جوامع است، مدي در ميان عداصر پدهان يا حاشيي« قدر »تبارشداسي توكو، پرداختن  ي مفهوم 

   پرداختب اسلامي ررسي جايگاه مردم در انقلاب   ا استفاده از اين رويكرد  ي

د دد كمي ي ايران سفر  اش هدگام انقلابتوكو در جهت اثبا  ايدهيك نكتي جالب آنست كي       

ب او زدپدردا مياش ي عيدي از تراهرا  مردم و نيز  ا گفتگو كردن  ا مبارزين  ي اثبا  نررييو  ا مشاهده

 ، شكوهمددي قدر ِ مردم را در  يرون راندن شداه از كشدور  «ايران: رو  يك جهان  ي رو » در كتاب

دهد واقعيتي  سيار قا ل ملاحردي وجدود    ي طورقطع، در آن چي در ايران روي ميگويد: ميستايد و مي

داردب مردم  ا حكومتي سروكار داشتدد كي تا   ن دندان مسلز  ود و ارتش  زرگدي در اختيدار داشدت از    

طرتي ديگر درآمدش از راه نفت  ود و همچدين حمايت و پشتيباني تمام كشورهاي جهدان را داشدتب   

، ما  ي طور قطع  ايدد ايدن رژيد  را    خواهي ديگر اين وضع را نمي : ا اين حال مردم قيام كردند و گفتدد

تغيير دهي ، همي چيز را، اع  از تشكيلا  سياسي، نرام اقتودادي و سياسدت خدارجيب و ايدن شدايد      

و مدذهب   كدددب كد  كي در همين جا است كي اسلام ايفداي نقدش مدي   رو  قيامشان  اشدب من تكر مي

-اي تهديت )سو ژكتيويتي( شدان اسدتب وقتدي مدي    اي  راي تغيير ريشي راي آنان نويد و تامين  وسيلي
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گوي  كي آنان از طريق اسلام در جست و جوي تغييري در تهديت خويشدد، اين گفتدي كداملا  سدازگار    

داده اسدت، در  است  ا اين واقعيت كي روش سدتي اسلام از پيش حاور داشتي و  ي آندان هويدت مدي   

كدددد، چيدزي غيدر از اراده  دي     ي نيرويي انقلا ي زيست مدي اين شيوه كي آنان مذهب اسلام را  ي مدزلي

شدان  دا  ازگشدت  دي     تر از قانون شرع وجود داشت، يعدي اراده  ي تغييدر كدل هسدتي   اطاعتي وتاداراني

 (ب  73-61: 1333، )توكو بيا دددر قلب اسلام شيعي ميكددد اي معدوي كي تكر ميتجر ي

سرنوشدت عجيبدي دارد ايدرانب در    گفتي اسدت:   «ها چي رويايي در سر دارند؟ايراني» در كتاب او

ي آن را  ي اسدلام سدسرد   سسيده دم  تاريخ، اين كشور دولت و سازمان اداري را پديد آورد،  عدها نسخي

در آمدندب اما ايران از همدين اسدلام   هاي ديواني  ي خدمت امسراطوري عر ي و مقاما  ايراني در سمت

تواند از اعماق وجدود يدك ملدت  دا     ها  ي هر چيزي كي ميمذهبي  يرون آورده است كي در طول قرن

 ب(32: 1337، )توكوب قدر  دولت در  يفتد نيرويي مقاومت ناپذير  خشيده است

در سداختار   ييهدا  ي عددوان انسدان   از مشروطي عموما  شيدر عور پ كزيدال مر) مردم (  عدوان 

نددب  اشدده مياطاعت محور مطر   تاقد حق و صرتا  يياي ي عدوان رعا ينرام تئودال اديو در انق يارهيعش

 نيودنقدش مدردم  دا تد     رييتغ يها  راجرقي ني ا ظهور دولت شبي مدرن پ  از مشروطي اگر چي نخست

مدردم  دي    و حادور  ظهدور  ي را يامكان يزده شد، اما نرام سلطدت مطلقي پهلو يسقانون اسا نينخست

 ينرام سلطدت  ودب امدا  دا انقدلاب اسدلام     ديكرد و همچدان در قينم جاديثر اؤمكددده عدوان مشاركت

تراه  شدد و مدردم    ياسيس يثر و تعال در زندگؤو حاور م يخواهمشاركت ،يريپذتي ود كي مسئول

و  ،يدر انتخا ا ، جهداد سدازندگ   ژهيو مبارزا  پ  از آن  ي و يجا يو ا يانقلا  ولدر كانون تح رانيا

 اندبدهگرديمطر   يدتاع از انقلاب اسلام

لذا آنچي كي در انقلاب اسلامي ايران از اهميت زيادي  رخوردار است آنسدت كدي ايدن انقدلاب     

كوتاه  ا نقش موثر مردم و  دي طدور پيوسدتي  دي       دون يك جد  انقلا ي و يا چريكي و در مدتي نسبتا 

ظهور رسيد و اين نقش البتي ريشي هاي طولاني داشدتب از انقدلاب مشدروطي تدا ملدي شددن نفدت و        

انقلاب اسلامي، مردم ايران از يك امر حاشيي اي  ي كانون سياست  ازگشدتي  ودندد و در ايدن حادور     

اهميت چدداني نداشت، اما نقش طبقا  پدايين تدر روز   موثر اگر چي امر طبقي و يا قوميت و يا محليت 

 ي روز  يشتر مي شدب در حقيقت، مردم در انقدلاب اسدلامي، اگدر چدي در كددار نخبگدان و  دي ويدژه         

نقش و اثر گذاري آنها  ي كانون اصلي تحول تبديل شده  ود و اين محوريدت  عدد   روحانيت  ودند، اما 

جد  مردمي در دتاع مقد  عليي دشدمن خدارجي  دي شدكلي     تر نيز در جريان تجاوز ارتش صدام و 
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 جديد ظهور ياتتب

ندي يدك امدر    در اين انقلاب  توان درياتت كي نقش مردماز مباح  مطر  شده مي از اين رو،     

قدرار دارد   لكي در كانون تحول انقلا دي   ،اي و مكمل ساير عداصر كارگزاري و ساختاري انقلابحاشيي

وارد شده  ودند كدي در مقايسدي  دا    حاشيي امر سياست  ي مركزيت آن از طريق يك انقلاب  زر  و از 

انقلاب هاي  زر  پيشين از ترانسي تا روسيي و چين  سيار اساسدي تدر و پدر رند  تدر  دوده اسدتب        

د،  لكدي  اعداد و ارقام و تواوير نبو حاور ميليوني مردم در اين انقلاب اگر چي  ي سا قي  ود، اما صرتا 

 كيفيت و اهميت حاور  ود كي در ايدجا امري يگاني و مدحور تلقي مي شدب

 :1مدل تحلیلی شماره 

 هاي نقش مردمگسست  

 
 ویسندگاننمنبع: 

 

 نتیجه گیري    

 يي توكو و  دا اسدتفاده از ا زارهداي روشد     ا نگاه تبارشداساني تلاش شددر پژوهش حاضر،       

اه مدردم را در انقدلاب   وي يعدي  ا مفاهيمي ماندد گفتمان، قددر ، داندش و حقيقدت، نقدش و جايگد     

در تحليدل و   تتدي شدودب  تا  دي پاسدخ مطلدوب دسدت يا     گيرد ايران مورد  ح  و  ررسي قرار اسلامي

وي   ي اين نتيجي رسيدي  كدي تبارشداسدي  ها  ا رويكرد تبارشداسي توكو جايگاه مردم در انقلاب ررسي 

قدر  صدرتا    كي استوار استب  راين مبدا، توكو معتقد  ود« دانش»و « قدر »ي دو مفهوم عمدتا   ر پايي
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كددد كدي هد  در اختيدار     گردد،  لكي نقش آتريددده مولدي را ايفداء مدي   ي نهادهاي سياسي محدود نمي

 شودبگيرد و ه  در ميان اتراد يك جامعي مشاهده ميي حاك  قرار ميطبقي

توانددد در  قدر  در جامعي  ي صور  پراكدده وجدود دارد و اتدراد جامعدي مدي     تر، ي  ياني ساده 

ي قددر  و داندش   ي نويدي  ي  ررسي را طدي او  ا ايده در واقع، خشي از آن قدر  سه  داشتي  اشددب 

سدي در  پرداختي  ود و اعتقاد داشت كي دانش  ي عدوان شكلي از قددر  در جامعدي وجدود دارد و هرك   

توانددد  دا داشدتن داندش و     ، اتدراد مدي   ي عبدارتي تواند  ا كسب دانش  ي قدرتي دست يا دب جامعي مي

هاي گوناگون اجتماعي و سياسي نقدش  هاي خود در جامعي قدر   ي دست آوردند و در حوزهتوانايي

هايي داراي قدر  و تددثير  مردم  ي عدوان ترديت ،مهمي ايفاء كدددب  دا راين،  ا رويكرد تبارشداسي توكو

 هاي اجتماعي  اشددبتواندد قدر  و موتور جدبششوند و مي سيار در تحولا  اجتماعي مطر  مي

عوامل ساختاري اقتودادي و سياسدي   نمي توان مدكر نقش ، اگر چي لذا در انقلاب اسلامي ايران

، اما نقش مردم  ي عدوان حلقي اتوال ساير عوامل و پويايي ايدن نقدش در  سدتر زمدان و     شد يمذهبو 

ب در تا كدون پژوهش هدايي در خدور آن نوشدتي نشدده اسدت      ود كي  ر در عرصي خيا ان حاومكان و 

و پيوستگي آن در سراسر كشور و احسا  انبوهي آن موضوعي  دود كدي ندي     نقش موثر مردم حقيقت،

ني حتي رهبران انقلا ي نيز از قبل تودويري روشدن در مدورد آن نداشدتدد و گدويي      حكومت وقت و 

و نسل هاي مختل  را در كدار يكديگر قدرار   اراده عمومي  ي تعبير روسو لبا  انقلا ي  ي تن كرده  ود

 مي دادب

 رجسدتي   ، مردم در نرام گفتماني آن دوران حاوراز انقلاب مشروطي تا ملي شدن نفت در واقع،

نردام   نددب سدس  در كدوران   ه  وداي داشتدد اما در دوره ي پهلوي دوم تبديل  ي رعايدايي مدفعدل شدد   

مردم ايدران از يدك امدر حاشديي اي  دي      مبدل  ي قدرتي اثرگذار گشتدد،  ي اين معدا كي انقلاب  گفتماني

حليدت اهميدت   كانون سياست  ازگشتي  ودند و در اين حاور موثر اگر چي امر طبقي و يا قوميت و يا م

چدداني نداشت، اما نقش طبقا  پايين تر روز  ي روز  يشتر مدي شددب در حقيقدت، مدردم در انقدلاب      

اسلامي، اگر چي در كدار نخبگان و  ي ويژه روحانيت  ودند، اما نقش و اثر گذاري آنها  ي كدانون اصدلي   

حاور داوطلباندي ي  ام و تحول تبديل شده  ود و اين محوريت  عد تر نيز در جريان تجاوز ارتش صد

ي شكلي جديد ظهور ياتت و در طولاني تدرين جدد  قدرن  يسدت  و تدا        جبهي هاي جد مردمي در 

 آخرين روز آن از اهميتي درجي اول  رخوردار  ودب

ايستي  ر اين نكتي تاكيد شود اين تحقيق مبتدي  ر رويكدرد تبارشداسدي توكدو صدور      در پايان  
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و  عدودر مدردم  دادن  دي  اهميدت  د و دمعرتي مي ك  عدوان قدر  مويرگي  توليدگررا « مردم»گرتتي كي 

 سديج كددددگي همانددد    صدر  ادر نگاهي تبارشداساني  ي مفهوم ناديده انگاشتن ساير عد  رجستي كردن آن

ديددي را  تحليل انقلاب اسدلامي نمدي تدوان نقدش رهبدري      در  كيزيرا نيست  اسلام هبري و مذهبر

پر رن  كردن نقش مردم  ي مفهوم تك عليتي دانسدتن انقدلاب هدا نخواهدد      عبارتي، ناديده گرتتب  ي

ركدت در مدي   حمردم در  ستر اجتماع و در چارچوب  اورها و گفتمدان عمدومي  دي      ود،  لكي قاعدتا 

 آيددب
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